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اول سوسنگردی در کار نبود

مهــری غلام پــور دربــاره چگونگــی شــکل گیری ایــن اثر و 

طــرح اولیــه اش می گویــد:«سوســنگرد در طــرح اولیــه ام 

وجــود نداشــت. چیــزی کــه ابتــدا در ذهنــم بود، نوشــتن 

از زنــی بــود کــه در بحبوحــه جنــگ قــرار دارد و به نوعــی 

در اوضــاع جنــگ گیــر می کنــد، در شــهری کــه ســقوط 

می کنــد. می خواســتم روزهــای آغازیــن جنــگ باشــد.

ــغول  ــته و مش ــی از آن نداش ــچ ذهنیت ــه هی ــی ک فضای

زندگــی عــادی اش بــوده اســت، امــا ناگهــان اوضاعــش 

کلا تغییــر می کنــد. شــهر ســقوط می کنــد و او تنهــا بایــد 

بــا اتفاقاتــی کــه در ادامــه رخ می دهــد، روبــه رو شــود.

وقتــی بــه تاریــخ جنــگ مراجعــه کــردم، دیــدم ایــن اتفاق 

بــرای سوســنگرد افتاده اســت.»

زن ها قشر دیده نشده جنگ هستند

او معتقــد اســت در تولیــدات مرتبــط بــا جنــگ، چه کتاب 

باشــد چــه فیلــم، همیشــه مردها محورنــد. در جبهه های 

جنــگ، در صورتــی کــه «تعــداد زیــادی از شــهدای مــا 

در هشــت ســال دفــاع مقــدس زن هــا بود ه انــد، به نظــرم 

قشر دیده نشــده جنگ هســتند. نکته ای که در مراســم 

رونمایی کتاب که آبان ســال گذشــته در باغ موزه تهران 

برگــزار شــد نیــز بــه آن اشــاره کــردم و 

گفتــم بــا وجــود تعــداد زیــاد خانم های 

شــهید، هیــچ کوچــه یــا حتی بن بســت 

فرعــی نیــز بــه نامشــان نیســت».

غلام پــور هدفــش را از محورقــراردادن 

یــک زن در ایــن قصــه کــه هــمان مهری 

«مــن  باشــد، این گونــه بیــان می کنــد:

به انــدازه یــک نویسنده خواســتم دیــن 

خــودم را بــه ایــن قــشر ادا کنــم.»

!چه جایی بهتر از مشهد؟

مهریِ قصه اهل مشــهد اســت. جایی 

ــد و  ــنده در آن متول ــریِ نویس ــه مه ک

بزرگ شــده و اکنون نیز ســاکن اســت 

و اصــلا به قــول خــودش:«چــه انتخابی 

بهــتر از مشــهد؟!» جایــی که شــناخت 

حاصل از ســال ها زیســت در آن به خلق و پیشــبرد قصه 

کمــک می کنــد. او می گویــد:«مــن بــه فرهنــگ مشــهد 

واقفــم؛ بــه فضــای اوایــل دهــه شــصت، بــه جــو پیرامــون 

ــازی ها از  ــتم فضاس ــم آن. می دانس ــر و حری حرم مطه

دســتم برمی آیــد و در نتیجــه انتخــاب کــردم مهــری از 

مشــهد باشــد. حتی توجیه عربی بلد بودنش نیز از تأثیر 

بازارهــای اطــراف حــرم می آید و سروکله زدن و ارتباطاتی 

کــه بــا مســافرها وجــود داشــته اســت، مســافرانی کــه 

بخــش زیــادی از آن هــا عرب زبان انــد. از طرفــی، قصــه 

ایجــاب می کــرد شــخصیت داســتان متعلــق بــه هــمان 

فضــا نباشــد.»

 از مســتندهای شــهید آوینــی تــا روزشــمار جنــگ ایران

و عــراق

امــا آنچــه بیشــتر از مشــهد و فضــای فرهنگــی آن مشــهود 

اســت، سوســنگرد اســت و فضــای جنــگ. شــناختی کــه 

ــد و  ــور، برخــلاف شــهری کــه در آن متول مهــری غلام پ

بــزرگ شــده، بــا مطالعــه و تحقیــق به دســت آورده اســت.

مطالعــه و پژوهشــی کــه به قــول یکــی از هــمان آدم هــای 

اصیــل جنــوب کــه در ســیر مطالعاتــی اش بــا آن هــا آشــنا 

شــده، او را به خوبــی بــه فرهنــگ ایــن منطقــه مســلط 

کــرده و محصــول نهایــی را کــه هــمان «۵۷روز» اســت،

ــاره  ــت. او درب ــیده اس ــر کش ــه تحری ــام ب ــت تم ــا دق ب

«به حــدی  تجربــه اش در شــناخت ایــن فضــا می گویــد:

پژوهــش کــرده بــودم کــه بــا فضــای آنجــا کامــلا آشــنا 

بودم. مســتندهای بســیار خوبی از شــهید آوینی تماشــا 

کــردم و بــه سراغ کتــاب «تاریــخ روزشــمار جنــگ ایــران و 

عــراق» رفتــم. بــا بــزرگان زیــادی از سوســنگرد گفت وگــو 

کردم؛ از قدیمی های سوســنگرد، کســانی که در جنگ 

حضــور داشــتند و اطلاعــات خیلــی دقیقــی از جزئیــات 

ماجــرا داشــتند. حتــی وقتــی کروکــی شــهر سوســنگرد 

را از یکــی از ایــن بزرگــواران خواســتم،

تک تــک خیابان هــای سوســنگرد را 

برایــم کشــید، بــا هــمان اســم های 

قدیمــش.»

 سوسـنگرد را وقتـی دیدم کـه زیر آب

بـود

امـا ماجـرا وقتـی جالب تـر می شـود که 

تعریـف می کنـد اولیـن مرتبـه ای کـه 

سوسـنگرد را از نزدیـک دیـده اسـت،

«مـن  بعـد از نوشـتن ایـن رمـان بـود:

اصلا نتوانسـتم قبل از نوشـتن داستان 

سوسـنگرد را ببینـم. اولیـن ملاقـات 

مـن بـا ایـن شـهر بازمانـده از جنـگ،

سـال۱۴۰۰بود. سـال ۹۷ وقتی سیل 

آمـده بـود و سوسـنگرد رفتـه بـود زیر آب 

قصـد کـردم بـه سوسـنگرد بـروم امـا شرایط مسـاعد نبود 

و بـا اینکـه خوزسـتان بـودم ایـن اتفـاق نیفتـاد.» مهـری 

غلام پور در بخش دیگری از صحبت هایش به تجربه های 

شـخصی و به یادماندنی اش در جریان شـکل گیری این 

داستان اشاره می کند و از این می گوید که آشنایی های 

جالبی برایش رخ می دهد و حتی به آدم هایی برمی خورد 

کـه هـم نامشـان بـا نـام شـخصیت های قصـه یکـی بوده 

و هـم محـل زندگی شـان.

قصه مهجور سوسنگرد

سوسـنگرد یک مرتبه در ۶مهر۱۳۵۹ به وسـیله منافقین 

و نیروهـای دست نشـانده عراقی هـا اشـغال می شـود 

کـه بعـد از گذشـت چهـار روز از حـصر خـارج می شـود 

و بـار دیگـر، در ۲۴آبـان همیـن سـال به وسـیله نیروهای 

عراقی اشـغال می شـود. سوسـنگرد و داسـتان دو مرتبه 

اشـغالش در جریـان جنـگ ایـران و عـراق، همچنـان از 

موضوعـات مهجـوری اسـت کـه در ادبیات دفاع ما وجود 

دارد و به قـول مهـری غلام پـور:«اصـلا شـما چنـد کتـاب 

می توانیـد دراین زمینـه پیـدا کنیـد؟ مـن هـمان زمانـی 

کـه پژوهـش می کـردم، فقـط بـه یـک کتـاب باریـک و 

کوچـک در کتابخانـه باغ مـوزه 

جنـگ دفاع مقدس برخورد 

کـردم. قصـه سوسـنگرد 

قطعـا از قصه های مظلومی 

یـخ  ر تا ر  د کـه  سـت  ا

مـا له  سـا   هشت جنـگ 

 اتفاق افتاده است.»

 می توانـد جنـگ 

عریان تریـن چهـره انسـان را 

دهـد نشـان 

امــا اگــر بخواهیــم کلی تــر 

بــه ادبیــات دفــاع نــگاه 

کنیــم، در حــوزه ادبیــات 

داســتانی خیلــی پرداخــت 

بــه ایــن موضوعــات را قــوی 

نمی بینــم. ایــن حرفــی 

اســت که غلام پور می گوید 

و ادمــه می دهــد:«معتقدم 

وقتــی روایت هــای جنگ را 

در قالــب داســتان بگنجانیــم، مخاطــب خیلــی راحــت 

بــا آن ارتبــاط می گیــرد تــا اینکــه بخواهــد مســتندنگاری 

بخوانــد یــا تاریــخ شــفاهی زندگــی یــک نفــر را. به ویــژه 

ــا ایــن مفاهیــم فاصلــه  نســل امــروز کــه خیلــی دارد ب

ــه چــه  پیــدا می کنــد. مگــر بچه هــای ایــن دوره و زمان

تصویــری دارنــد از آن روزهــا و آن اتفاقــات؟ به نظرم جنگ 

می توانــد عریان تریــن چهــره انســان را نشــان بدهــد.

آدم هــا در روزهــای جنــگ و در لحظاتــی که فشــار زیادی 

ــن  ــه آن هــا وارد می شــود، واقعی تری ب

یــش  بــه نما چهــره خــود را 

می گذارنــد. پــس چــرا از ایــن 

ــردازی و  ــرای قصه پ ظرفیــت ب

خلــق شــخصیت های جــذاب 

«۵۷روز» اســتفاده نکنیــم؟»

اولیــن اثــری اســت کــه در حوزه 

داستانی به قلم مهری غلام پور 

منتــشر شــده اســت. برخــلاف 

ایــن اثــر داســتانی، در حــوزه 

تاریخ شــفاهی و مستندنگاری 

منتــشر  و  ا ز  ا ی  ر ثــا آ

شــده اســت. غلام پــور بعــد 

۵۷روز» ســه کتــاب  ز « ا

دیگــر نوشــته اســت کــه 

دوتــای آن چــاپ شــده و 

یکی دیگــر هــم در دســت 

ــی  ــه زندگ ــه ب ــت ک ــاپ اس چ

یکــی از شــهدای امنیــت

 می پردازد.

گپ وگفتی با نویسنده کتاب «۵۷روز»، داستانی که به حضور یک مشهدی در بحبوحه اشغال سوسنگرد می پردازد

زن ھا قشر دیده نشده جنگ ھستند

۱شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۷
۲۳جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

ترکیب هـای اضافـی و وصفـی بـا کـسره و دو تکیـه آوایـی 

خوانده می شـود و با فاصله می آید؛ مانند: شـهرِ مشـهد، گلِ 

زیبا (هرچند کسره نوشته نمی شود)؛ اما گاهی این ترکیب ها 

به صورت یک واحد واژگانی مرکب درمی آید و کسره آن خفیف 

اسـت. در این صورت، هم یک تکیه آوایی خواهد داشـت و هم 

نیم فاصلـه نوشـته می شـود؛ ماننـد: پشـت بام، غیرمعقول، 

پشم شیشه، تخت خواب، حُسن نیت، دست کم، سنگ قبر، 

فوق لیسانس، کسربودجه، مهدکودک و... .

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

معرفی 
کتاب

به نظرم جنگ می تواند 
عریان ترین چهره انسان را 

نشان بدهد. آدم ها در روزهای 
جنگ و در لحظاتی که فشار 

زیادی به آن ها وارد می شود، 
واقعی ترین چهره خود را به 

نمایش می گذارند. پس چرا از 
این ظرفیت برای قصه پردازی 
و خلق شخصیت های جذاب 

استفاده نکنیم؟

به نظرم جنگ می تواند 
عریان ترین چهره انسان را 

نشان بدهد. آدم ها در روزهای 

 محبوبه عظیم زاده

«یعنی جنگ می شود؟ پچ پچ مردم و صحبت هایی که هرازگاهی از زبان این و آن به گوش 

گفت 
و گو

می رسد، می گوید اوضاع مثل همیشه نیست. ولوله ای است و هول وولایی. یک نفر می گوید 

صدام و هفت پشتش هیچ غلطی نمی توانند بکنند و مدت هاست دارند لب مرز توپ و 

ترقه هوا می کنند و دیگری اما می گوید بوی جنگ به مشام می رسد.» مهریِ قصه، دختری 

از دل مشهد، در این بحبوبحه و به واسطه کار همسرش به سوسنگرد پا می گذارد و آنچه قرار است در 

«۵۷روز» مهری غلام پور روایت شود، شرح رویارویی اوست با همین التهابات. این کتاب، آبان سال گذشته 

و تقریبا هم ز مان با سالگرد اشغال و آزادسازی سوسنگرد رونمایی شد. در این فرصت، ما به سراغ نویسنده 

اثر رفتیم و از او خواستیم بیشتر درباره آنچه در این ۵۷روز گذشته است، صحبت کند.

 من حیث المجموع!
جام جهانی که البته به خط پایان خود رسـیده اسـت،

فرصـت بیشـتری برای تماشـای ایـن بازی هـا به من 

داد و شـنیدن گزارش گزارشگران. امسـال مجریان و 

گزارشـگران این جام، هرازگاهی اشاره ای می کردند 

به اینکه نباید از واژه های غیرفارسـی استفاده 

کنیـم. به نظـر می رسـد دسـت اندرکاران ایـن 

برنامه ها برای توجه به فارسی گویی، به مجریان 

و گزارشگران تذکراتی داده اند؛ تاجایی که گاهی 

بـه مهمانان خـود هـم رعایـت فارسـی گویی را 

یادآور می شـدند. البتـه این موضوع اتفـاق جدیدی 

نیسـت و گاهـی در دیگـر برنامه ها هم می شـنویم که 

چنین رویکردی وجود دارد؛ حال اینکه چقدر بها داده 

می شـود، مسـئله دیگری اسـت. آنچه انگیزه نوشتن 

این یادداشـت شـد، گزارش های پیمان یوسفی بود.

یکی دو باری در گزارش های ورزشی وی شنیده بودم 

که واژه ها و تعبیرهای قلنبه سـلنبه ای به کار می برد؛

مانند همین «من حیث المجموع». در جایی 

هـم خوانده بـودم کـه «ایـن گزارشـگر در هر 

گزارشـی، یکـی دو جملـه جالـب می گویـد 

کـه فکر مـا را بـرای مدت ها به خود مشـغول 

و بیشـتر سـعی می کنـد از ادبیـات خـاص 

استفاده کند و به قولی ادبیات شاهنامه ای 

به کار ببرد». جالب بود که در یکی از برنامه ها 

خودش در همین چند شـب پیـش اقرار کرد 

کـه از حجم آن کلمه ها و تعبیرهای سـنگین 

و اداری و عربـی و کلیشـه ای فاصلـه گرفتـه 

اسـت. دقـت در گزارش هـا نشـان می دهد کـه مانند 

خیلـی جاهـای دیگـر دسـت گزارشـگران از داشـتن 

واژه هـای زیـاد و متنـوع خالـی اسـت. فقـر واژه برای 

یک نویسـنده و مجری و سخنران و گزارشگر، بدترین 

ضعـف اسـت؛ چـون سرمایـه اصلـی او کلمـه اسـت و 

هرچـه کلمـه بیشـتر داشـته باشـد، موفق تـر اسـت.

البتـه بـرای یـک گزارشـگر کـه بایـد به صـورت 

زنـده و با سرعت گزارشـگری کنـد، حضور ذهن 

برای یادآوری واژه ها کار چندان آسانی نیست؛

امـا اگـر از دایـره واژگانـی بیشـتری برخـوردار 

باشـد، بی گـمان در زیباترشـدن گـزارش او 

اثرگذار است.

عـلاوه بـر ایـن، گزارشـگری کـه مطالعه داشـته 

باشـد، می تواند بـا بهره گیری از امثال و اشـعار 

و اصطلاحـات زبـان گفتـاری و رایـج در میـان 

مـردم، بـه جذابیـت گزارشـش بیفزایـد. چنـد 

نمونـه موفـق از پیمان یوسـفی را یادداشـت کـردم که 

مـرور می کنیـم. بـرای اینکـه تیـم حریـف را پرتعـداد 

تصویـر کند، گفـت:«انگار قشون کشـی کرده اسـت.»

بـرای اینکـه دفـاع محکـم یـک تیـم را توصیـف کنـد،

گفت:«همه روزنه ها بسـته اسـت و مربـی چیزی رو به 

قضا و قدر نسـپرده اسـت.» برای اینکـه حمله یک تیم 

را به سـمت دروازه مقابـل ناچیز توصیـف کند، گفت:

«ایـن نه طوفـان بود و نـه حتی بـادی، نسـیمی بود که 

بـه دروازه حریف وزید.» در کنار ایـن ادبیات، تعابیری 

مانند دسـت بـر قضا گل نشـد، عطـش این تیـم برای 

گل زدن بیشـتر پایانـی نـدارد، ایـن بازیکـن در برابـر 

دیـدگان یـک جهـان خودنمایـی می کند، انـگار این 

مربی از جیک وپیک تیم حریف خبر دارد، نمونه هایی 

از گزارشـگری متفـاوت ایـن گزارشـگر را می رسـاند.

به ویژه کـه به قول خودش از غلظت تعابیری سـنگین 

«کـماکان»، و اداری مثـل «من حیث المجمـوع»،

کما فی السـابق»،«کأن لم یکـن»،«علی ای حال» هم 

کـم کـرده اسـت. ازایـن رو، آشـکار و روشـن اسـت کـه 

یـک گزارشـگر ورزشـی در کنـار دانـش ورزشـی اش،

به شـدت نیازمنـد داشـتن واژه، آشـنایی بـا ادبیـات،

اشعار، اصطلاحات زیبا و پرکاربرد عامیانه و اجتماعی 

و البتـه لحن و جمله بندی درسـت اسـت.
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داستان بدون پیام، داستانی خنثی است

«درون مایه» است که به  یکی از سازه های داستان،

آن پیام یا مضمون یا فکر اصلی یا تم (Theme) نیز 

می گویند. پیش از این در مبحث سوژه به درون مایه 

اشاره هایی کرده و از تفاوت فکر اولیه (سوژه) با فکر 

اصلی (درون مایه) گفته بودیم. گفتیم درون مایه 

همان دیدگاه و سمت گیری نویسنده دربــاره 

موضوع داستان است و اگر موضوع داستان معروف 

«گردن بند» اثر گی دو موپاسان «امانت داری» باشد،

«رذایلی  پیام احتمالی اش چنین چیزی است:

اخلاقی همچون خودبینی یا سطحی نگری، انسان 

را به خاک سیاه می نشاند!» یا اگر موضوع «اندوه» آنتون چخوف را 

«مرگ فرزند» در نظر بگیریم، شاید درون مایه اش چنین چیزی باشد:

«انسان ذاتا مخلوقی تنهاست و این تنهایی ذاتی را هیچ اتفاقی 

رفع نمی کند.» درون مایه جهت گیری نویسنده درباره موضوع است،

اما این گزاره به توضیح نیاز دارد. موضوعات مفاهیمی هستند که 

داستان درباره آن نوشته می شود مانند تنهایی، عشق، حسادت،

. نویسنده اگر بخواهد درباره یکی از این  مرگ، جنگ، صلح و...

مفاهیم داستان و رمان بیافریند، باتوجه به جهان بینی و نگاهش به 

هستی به مفهوم مدنظر خواهد پرداخت و جهت گیری خودش را 

عرضه خواهد کرد. موضوع آن چیزی است که «هست» یعنی در دنیا 

عشق و جنگ و حسادت و کینه و بخشش و از این دست مفاهیم وجود 

دارد؛ این در حالی است که درون مایه یا پیام، مبتنی بر چیزی است 

که از دید نویسنده «باید باشد» (همان طور که واقعیت آن است که 

«وجود دارد» اما حقیقت چیزی است که «باید باشد»). برای نمونه،

ممکن است نویسنده اعتقاد داشته باشد انسان ها در هیچ اوضاع و 

شرایطی نباید با هم بجنگند. بنابراین، او ماجراها و شخصیت ها و 

دیگر سازه های داستانش با موضوع جنگ را به گونه ای خلق می کند 

که همه با هم پیامش مبنی بر منع جنگ میان آدم ها را برسانند،

چراکه در اینجا حقیقت بایسته از نگاه او این است: انسان ها نباید 

با هم بجنگند. وقتی این جهان و هستی از دید نویسنده ای، زیبا و 

هدفمند و بانظم باشد، پیام داستان های او نیز حاوی نگره هایی مبتنی 

بر مثبت اندیشی و امید و قوت قلب است. اما هنگامی که نویسنده 

جهان را جایی ترسناک و ناامیدکننده و پوچ بداند، پیام نوشته هایش 

منفی نگرانه و هیچ انگار و بیم دهنده خواهد بود. البته مباحث حوزه 

اندیشه پیچیده تر از این حرف هاست و این گونه نیست که سیاهی 

و سپیدی به سادگی از هم جدا شوند. نویسنده ممکن است به جبر 

باور داشته باشد یا به عکس، انسان را در امور زندگانی اش مخلوقی 

مختار بداند یا نگاهی بینابین داشته باشد. غرض از تفکیک هایی 

که آوردیم، توجه دادن خواننده این مطلب به تأثیر نوع جهان بینی در 

شکل دادن به پیام داستان است. روی هم رفته، باید بدانیم درون مایه 

یا پیام، معنایی روشن و سرراست نیست که مخاطب به آسانی آن را 

دریافت کند، بلکه حقیقتی کلی از دید نویسنده درباره زندگی یا 

انسان یا جهان است که مخاطب باید باتوجه به ماجراها و شخصیت ها 

و دیگر سازه های داستان آن را کشف کند. همچنین، همه داستان ها 

به یک اندازه پیچیده نیستند و پیام برخی راحت تر به دست می آید 

و بیش از پیام دیگر نویسندگان در دسترس است. اما به هرحال،

آثاری وجود دارد که یافتن درون مایه اش چنان دشوار است که هر 

منتقد و داستان خوانی برداشتی درباره آن دارد و چه بسا هیچ یک 

از این برداشت ها شبیه دیگری نباشد! حتی گاهی خود نویسنده 

نمی داند چه پیامی داشته است، زیرا او به شکلی غریزی یا شهودی 

یا حسی، ماجرایی را ساخته و پرداخته و پیامش در لایه های زیرین 

داستان نهفته مانده است تا هر صاحب نظری، بسته به مطالعات و 

فهم و درک خود برداشتی از آن داشته باشد. ما دست کم به تعداد 

نویسندگان، درون مایه داریم، چراکه هر نویسنده ای می تواند پیام 

مخصوص به خودش را برای خواننده اش داشته باشد. همچنین 

داستان هایی نوشته می شود که درون مایه خاصی نمی توان از آن 

بیرون کشید، مانند بسیاری از داستان های سرگرم کننده پلیسی و 

. داستانی که درون مایه نداشته باشد، ترسناک و ماجراجویانه و...

داستانی خنثی است و نمی تواند تأثیر بسزایی بر خواننده یا اجتماع 

بگذارد و بدیهی است نبود درون مایه با دشواری دریافت درون مایه 

تفاوت دارد؛ پس اگر پیام داستانی را به راحتی درنیافتیم، معنایش 

این نیست که آن اثر بی بهره از پیام و درون مایه است.
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 از این غم عبور 
خواهم کرد

نگاهی به مجموعه غزل 

«مهر» سروده کوثر خدابین

مهدی فرجی، شاعر، در مقاله ای که در یکی از 
شماره های «وزن دنیا» نوشته است، می گوید 
شعر برای کسی فرش قرمز پهن نکرده است و 
از میان جماعتی که به این وادی گرایش دارند 
و می خواهند به صورت جدی در این راه قدم 
بگذارند، آن هایی موفق ترند که تلاش و استمرار 
و علاقه بیشتری دارند. کوثر خدابین را شاید 
شاعری  دانست.  همین آدم ها  از  یکی  باید 
خوش قریحه که سابقه شرکت در کارگاه های شعر 
مهدی فرجی را نیز دارد و با سروده های تروتمیز 
و خوش خوان و خوش ساختش به خوبی ثابت 
کرده است که از تلاش و استمرار و علاقه چیزی کم 
ندارد. نکته ای که به روشنی در اشعار او نیز نمود 
دارد و با یک مرتبه تورق هم می توان به آن رسید؛ 
اشعاری با کلمات درست که در جای درست 

نشسته اند و مفهومی درخور و بی نهایت زیبا را 
به خواننده منتقل می کنند، با موضعی فراتر از فقط 
عشق و عاشقی و از جایگاه آگاهی و شعور، عاری 
از لفاظی و حاوی زبان و بیانی ساده و شکیل که 
همین سادگی مسبب زیبایی اشعار و لذت بردن 
از آن ها می شود و شاه بیت های فراوانی را خلق 
کرده است: «نگو کدام بلایی نیامده سرمان؟/ 
در آستین طبیعت جواب هست هنوز»، «این 
شیشه شیشه عطر و گلابی که می برید/ محصول 
هر شبی است که پرپر شدیم ما»، «سیاه پوش 
و غریب و همیشه غمگین اند/ من از دو چشم 
بر  تو  دست  «حلول  درآوردم»،  پدر  یتیمت 
شانه ام بشارت داد:/نزول معجزه از کثرت طلب 
برسد»، «عشقی که چشم دل به من افزوده کور 
نیست/ تنها دلیل محکم بینایی من است». «مهر» 

عنوان اولین و تنها مجموعه چاپ شده کوثر 
نشر  به همت  گذشته  سال  که  است  خدابین 
کتابی دربردارنده  به چاپ رسید.  شالگردن 
۴۴غزل که به قول خودش حاصل کلنجارهای 
جست وجوی  «در  است:  زن  یک  موسمی 
خویشتن، به واژه ها رسیدم. کنارشان که زدم، 
دیدمش! شعر را که جایی آن سوی واژه ها پنهان 
. دفتری که پیش روی شماست،  شده بود... 
حاصل کلنجارهای موسمی زنی است، امید که 
گاه جادوی هم حسی را در این صفحات بیابید.» 
کتاب را که ورق بزنید، هر غزل آن مزین است 
به نام کسی که به سنت قدردانی نامی از آن ها 
برده شده است و باز به قول شاعرش: «سعی این 
بود که نامشان را برای هویت بخشیدن به غزلی 

وام بگیرم که بیشتر دوستش داشتند.»

معرفی
 کتاب

خدابینسروده کوثر خدابینسروده کوثر خدابین سروده کوثر «مهر» سروده کوثر «مهر» 

می توانیـد دراین زمینـه پیـدا کنیـد؟ مـن هـمان زمانـی 

 فقـط بـه یـک کتـاب باریـک و 

کوچـک در کتابخانـه باغ مـوزه 

جنـگ دفاع مقدس برخورد 

 قصـه سوسـنگرد 

قطعـا از قصه های مظلومی 

یـخ  ر تا ر  د کـه  سـت  ا

مـا له  سـا   هشت جنـگ 

می توانـد  جنـگ 

عریان تریـن چهـره انسـان را 

امــا اگــر بخواهیــم کلی تــر 

بــه ادبیــات دفــاع نــگاه 

 در حــوزه ادبیــات 

داســتانی خیلــی پرداخــت 

بــه ایــن موضوعــات را قــوی 

 ایــن حرفــی 

اســت که غلام پور می گوید 

معتقدم 

وقتــی روایت هــای جنگ را 

آدم هــا در روزهــای جنــگ و در لحظاتــی که فشــار زیادی 

ــه آن هــا وارد می شــود ب

یــش  بــه نما چهــره خــود را 

می گذارنــد. پــس چــرا از ایــن 

ــردازی و  ــرای قصه پ ظرفیــت ب

خلــق شــخصیت های جــذاب 

اســتفاده نکنیــم؟

اولیــن اثــری اســت کــه در حوزه 

داستانی به قلم مهری غلام پور 

منتــشر شــده اســت

ایــن اثــر داســتانی

تاریخ شــفاهی و مستندنگاری 

منتــشر  و  ا ز  ا ی  ر ثــا آ

شــده اســت. غلام پــور بعــد 

۵۷روز» ز « ا

دیگــر نوشــته اســت کــه 

دوتــای آن چــاپ شــده و 

یکی دیگــر هــم در دســت 

ــی  ــه زندگ ــه ب ــت ک ــاپ اس چ

یکــی از شــهدای امنیــت

 می پردازد.

 من حیث المجموع!

داستان شناخته شده ترین رهبر تاریخ معاصر
معرفی کتاب «الف، لام خمینی» اثر ھدایت ا... بھبودی

این حروف مقطعه یادآور برخی آیات قرآن است و معنایش، رمزی 

بین حضرت حق و پیامبر(ص). این کتاب نیز گویی می خواهد از 

رموز ذاتی یک رهبر و عالمِ دینی سخن بگوید. الف و لام در زبان 

عربی نشانه معروف بودن است و نویسنده نیز قصد دارد تا یکی 

از معروف ترین شخصیت های تاریخ معاصر را معرفی کند.این 

کتاب یکی از دقیق ترین انواع زندگی نامه است و در دو بخش 

اصلی تدوین شده است؛ بخش نخست، روایتگر زندگی علمی 

امام خمینی(ره) است که بیش از چهل سال از عمر ایشان را در 

بر می گیرد. بخش دوم نیز زندگی سیاسی حضرت امام است که 

از اواسط سال ۱۳۴۱ شمسی آغاز می شود و با فراز و نشیب های 

فراوان در سال ۱۳۵۷، به پیروزی نهضت اسلامی می انجامد.

تبار و خاندان امام، فرازهایی از دوران 

کودکی، گذار از مرزهای نوجوانی و 

جوانی، فتح قله های علم و دانش،

عبور از بندها و زایش اندیشه های 

حق طلبانه، مقاطعی حساس از تاریخ 

و ... از مهم ترین فصل های این کتاب 

محسوب می شود. این کتاب نوشته 

ا... بهبودی است و مؤسسه  هدایت 

مطالعات و پژوهش های سیاسی آن 

را منتشر کرده است.

 به پیروزی نهضت اسلامی می انجامد.

 فرازهایی از دوران 

 گذار از مرزهای نوجوانی و 

عبور از بندها و زایش اندیشه های 

 مقاطعی حساس از تاریخ 

 از مهم ترین فصل های این کتاب 


